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حافظ
اگر به زلف دراز تو، دست ما نرسد

گناه بخت پريشان و دست کوته ماست

محرم نامه

ميراث دار کربلا
 در تقویــم، فاصله شــهادت امــام حســین)ع( تا 
امام سجاد)ع( 2روز است، اما در تاریخ اسلام دوران 
امامت امام چهارم، 34سال و 2روز است. این دوران 
یکی از عجیب ترین مقاطع تاریخ اسلام و تشیع است.

عصر عاشورا، امام سجاد)ع( تنها مرد بنی هاشم بود 
و فاصله قطع شدن رشته امامت تا ادامه آن هم، تنها 
یک جمله بود: »این جوان بیمار است«؛ جمله ای که 
حمید بن مسلم -وقایع نگار حادثه عاشورا- به شمر 
گفت؛ شمری که با شمشیر آخته وارد خیمه امام شده 

بود و آماده شرارت بیشتر.
قرار بود خطبه نمازجمعه شــام را امام ســجاد)ع( 
بخواند. یزید مانع شده بود اما به اصرار مردم بالاخره 
امام بالای منبر رفت: »هر کس که مرا شــناخت که 
شناخت، ولی برای کسانی که نشناخته اند می گویم، 
من فرزند مکه و منا هســتم، من فرزند زمزم و صفا 
هستم، من فرزند کسی هســتم که حجر الاسود را 
با ردایش جا به جا کرد و در جای خود گذاشــت. من 
فرزند بهترین کسی هســتم که طواف و سعی و حج 
انجــام داد، من فرزند محمد مصطفــی)ص( و علی 
مرتضی)ع( هســتم. من فرزند فاطمــه زهرا)س( 
بانوی بانــوان جهانم...« صدای گریــه و زاری مردم 
بلند شده بود. یزید دســتور داد اذان بگویند تا کلام 
امام قطع شود. موذن گفت: »الله اکبر«، امام فرمود: 
 »هیچ چیز بزرگ تر از خــدا وجود نــدارد«. گفت: 
»اشــهد ان لا الــه الا الله«، فرمود: »مو و پوســت و 
گوشــت و خونم به یکتایی خــدا گواهی می دهد«. 
 گفت: »اشــهد ان محمدا رســول الله«، امام فرمود: 
»تو را به حق این محمد چند لحظه صبر کن«، بعد 
رو به یزید فرمود: »این محمد جد من است یا تو؟ اگر 
بگویی جد توست که دروغ گفته ای و اگر جد من است، 
پس چرا پدرم را کشــتی و اموال او را غارت کردی و 
خاندانش را به اسارت گرفتی؟« ولوله بین مردم افتاده 
بود. یزید فریاد زد که موذن اذان را تمام کند و نماز را 

شروع کرد. جمعیت نماز نخوانده، رفته بودند...

بخشش در روز عاشورا

چند سال بود که پاشــنه در خانه خانواده مقتول را از جا 
کندند؛ آنقدر که رفتند و آمدند و التماس کردند که پسرشان 
را ببخشند. می دانستند جانی گرفته شده و عزیزی از این 
 دنیا رفته اما یک جان دیگر گرفته شــود، نفس آن عزیز
 از دســت رفته که بر نمی گردد، بر می گردد؟ این جمله 
تکراری را ده ها بار در گوش مــادر و خواهر و برادر مقتول 
خواندند تا رضایت بگیرند. نشد که نشد. پیگیری های ستاد 
صبر و صلح یار ویژه استان هرمزگان فایده ای نداشت و قرار 
بود حکم قصاص و اعدام متهم به قتل، فردای روز عاشورا 
برگزار شود و تمام. اما به برکت نام سیدالشهدا)ع( در ظهر 
عاشورا، خانواده مقتول از حق خود مبنی بر قصاص گذشتند 
و با پیوستن به پویش »به عشق حسین)ع( می بخشم« قاتل 

را بخشیدند.

منبر مطالبه گر در خوزستان
منبر فقط جای سخنرانی یا مداحی نیست؛ بلکه می تواند 
ســرآغاز کمک به مردم باشــد آن هم با چند تلفن ساده. 
ماجرا از این قرار است که سخنران آماده بود برای خواندن 
روضه عطش. شب هفتم  ماه محرم بود و مسجد جای سوزن 
انداختن نبود. مردم نجیب اهالی محله فلکه سیدجاسم و 
بهزیستی اهواز خســته از قطعی های مکرر آب آمده بودند 
 برای عزاداری که یک اتفاق باعث شــد آن شــب مجلس 
حال و هوای دیگری بگیرد و در کنار روضه و موعظه، روحانی 
مجلس پیگیر مشکل مردم شود و بالای منبر، پای شهردار 
و مدیرکل آبفا را هم به مجلس باز کنــد. این اتفاق با ورود 
حجت الاسلام موسوی فرد، نماینده ولی فقیه و استاد شبکه 
تربیتی صالحین خوزستان به مجلس آغاز شد و گفت چرا 
یک ماه است که مشــکل هنوز حل نشده؟ امام جمعه اهواز 
بالای منبر شــروع کرد به پیگیری. به شــهردار اهواز زنگ 
زد. تماس با مدیرکل آبفای اســتان خوزستان هم پیگیری 
بعدی بود. صدای مردم را شــنید و همــان لحظه به گوش 
مسئولان رساند. اینکه یک  ماه اســت مردم محدوده فلکه 
 سیدجاسم و بهزیستی مشکل قطعی آب دارند؛ آن هم روزی

10تا 12ساعت. قرار شــد همین منبر، منبری باشد برای 
پیگیری این مطالبه تا حل مشکل و تا باد چنین بادا .

خوش خبر

سیدسروشطباطباییپور

اشک شوق!
شــب عاشــورا، تــوی 
حیاط مدرســه، شــب 
دیگ و دیگ کشــی بود. 
بچه ها از چند هفته قبل، پول روی پول گذاشــته بودند 
 و دل روی دل! و خلاصــه توی حیاط مدرســه، خیمه

 امام حسین)ع( را علم کرده بودند. به خودشان هم خیلی 
 می نازیدند. خب، حق هم داشتند؛ یکی کفش مهمان های
 امام حسین)ع( را جفت می کرد و دیگری، چای کمرنگ 
لاهیجان می ریخت. یکی پیازداغ هم می زد و دیگری، لپه 
و گروهی هم گوش به فرمان آشــپز ایستاده بودند تا سر 
موقع، برنج های عاشــقی را که خودشان  فدای عزاداران 

امام حسین)ع( کرده بودند، آبکش کنند.
بچه ها خیلی به ما معلم ها هم میدان نداده بودند؛ یعنی 
قرارشــان این بود که همه کار را خودشان ردیف کنند؛ 
حتی برای نصب پرچم های یاحسین، روی دیوار حیاط و 
کشیدن سیاهی ها، از آقای میرزایی، سرایدار مدرسه هم 
کمک نگرفته بودند. مداح هم یکی از بچه های کلاس نهم 
بود، دم می داد و اشک می گرفت. اما سخنران را با وسواس 
انتخاب کرده بودند؛ پدر یکی از بچه ها، استاد دانشگاه بود 
و محقق. دلشان می خواست از او حرف حساب بشنوند. 
دور حیاط، به فاصله یک متر به یک متر، پشتی گذاشته 
بودند تا بچه ها راحت بنشینند، اما بیشتر عزاداران، دور 
صندلی سخنران نشســته بودند. آقای انواری، سخنران 
عجیبی بود. حرف هایش را با پرسش و پاسخ پیش می برد 
و بی بلندگو حرف می زد. حرف حسابش هم این بود که 
شب است و همسایه ها، شاید بخواهند بخوابند و نباید از 

صدای او آزار ببینند.
بچه ها هم مرام آقــای انواری را پســندیده بودند. چند 
دقیقه ای وسط حیاط، پشت سر آخرین صف، رو به آقای 
انواری نشستم. یکی از بچه ها گفت: »خب، پس چرا در این 
شب عزیز، ما غمگین هستیم؟ حضرت قاسم که می گوید 
درک این لحظات، برای من حتی از عسل هم شیرین تر 
است؟ امام و یارانش که خوشــحال بودند، پس چرا این 

همه سال، ما غمگینیم؟ چرا اشک می ریزیم؟«
آقای انواری لبخندی زد و گفت: »امام، اسوه انسانیت بود. 
من که از رفتار امام در مقابل لشکر کفر، به خودم می نازم، 
به خودم می بالم و بســیار بسیار شــادم. او به انسانیت، 
شرافت بخشید. او با رفتارش در ماجرای عاشورا به جهان 
اعلام کرد انسانی که خداوند به خلقتش می نازد، همین 
انسانی است که حاضر نیســت وجودش را به  زور و زر و 
تزویر بفروشد، حاضر نیست حتی عبادت شبانه یارانش، 
خواب دشمن را آشفته کند، همین انسان بخشنده است 
که حر، سردار سپاه دشمن را که آب بر فرزندانش بست، 

به سادگی بخشید و...«
مو به تن همه بچه ها سیخ شده بود. آقای انواری لحظه ای 
تأمل کرد و گفت: »غم من، از این اســت که به کدامین 

گناه، حسین)ع(، نماد انسانیت را اینچنین در کربلا....«
وســط جمعیت، یکی از بچه ها آه کشید. یکهو باد وزید. 
پرچم های روی دیوار، خودشــان را به در و دیوار زدند. 
سیاهی ها، دلشان لرزید و اشک آسمان در آمد و صورت 

بچه ها خیس خیس شد.

خط خطی

معلم ها سر کلاس خيلی حرف می زنند و روزنامه نگارها، 
قلم و حالا ترکيبش، همين می شود که می خوانيد. اينها 
برگی از يادداشت های روزانه يک معلم ساده است و يک 

روزنامه نگار خط خطی.

نگاه 

داغ دل زمين دوباره فوران کرد 
کوه »اتنا« در شمال شرقی جزيره »سيسيل« ايتاليا 
واقع شده و يکی از فعال ترين کوه های آتشفشان 
اروپا و جهان است. سابقه فوران نخستين گدازه ها 
از اين کوه به 3500سال پيش بازمی گردد و البته در 
طول سال های اخير، اين اتفاق، به شکلی هميشگی 

رخ داده است.
اما حالا و در اين روزها، بعد از 4هفته، شدت فوران 
اين آتشفشان دائمی شدت يافته و ابری آتشفشاني 
به ارتفاع حدود 5کيلومتر در آسمان ساخته شده 
است. مقامات محلی مجبور شــدند از پنجشنبه 
گذشته، فرودگاه اين شهر را تعطيل کنند. لايه های 
خاکستر، سطح شهرهای اطراف را پوشانده و مردم 
مجبورند خاکســترها را از روی زندگی خود پاك 

کنند.

دســته عزاداری طويريج معروف ترين دسته عزاداری 
در ظهر روز عاشوراست. اين دســته عزاداری برترين و 
طولانی ترين دسته حسينی است که همه ساله صبح روز 
عاشورا از شهر طويريج که در 20 کيلومتری کربلا واقع 
شده به سمت حرم امام حسين)ع( حرکت می کنند و در 
طول مسير افراد و کاروان هايی که قصد ورود به کربلا را 

دارند با اين دسته همراه می شوند....

مراسم بزرگداشت روز دهم محرم از صبح چهارشنبه در 
حومه جنوبی بيروت در لبنان آغاز شد و مسلمانان وفادار 
به اهل بيت عليهم السلام به سمت مجتمع سيدالشهدا)ع( 
در رويس واقع در حومه جنوبی بيروت رفتند. مراســم 
بزرگداشــت با تلاوت يک جزء از قــرآن کريم و قرائت 
 سيره حسينی توســط خطيب منبر حســينی، شيخ 
علی سليم آغاز شد و پس از آن راهپيمايی ها در روز دهم 

محرم الحرام، روز عاشورا ادامه پيدا کرد.

ديروز در عراق روز دهم محرم و روز عاشورا بود و عاشقان 
حسينی از کشورهای مختلف عربی و اسلامی خود را برای 
برگزاری مراسم عزا به عراق رسانده بودند. تعداد زائران 
امام حســين)ع( و حضرت عباس)ع( در روز عاشورا به 
بالاترين آمار می رسيد. نيروهای امنيتی عراق نيز از تأمين 
امنيت مراسم عزاداری سيدالشهدا)ع( در اين کشور خبر 

داده بودند.

زائران و عزاداران که برای عاشــورای حسينی خود را به 
کربلای معلی رساندند، با برقراری تماس تصويری و ارتباط 
زنده، دوستان و آشنايان خود را در زيارت حرم و ضريح منور 

حضرت امام حسين)ع( سهيم می کنند.

نمايی از طلوع خورشيد در بين الحرمين در صبح عاشورا 
توسط عکاسان به ثبت رسيده است.

عزاداران حسينی در کربلا با در دست داشتن پرچم هايی 
بار ديگر حمايت خود را از مردم مظلوم فلسطين اعلام 
کردند و نشان دادند که مصيبت مردم غزه را نيز فراموش 
نمی کنند. روی يکی از اين پرچم ها نوشــته شده بود: 

»پايداری غزه از برکات عاشوراست«.

 رقابت المپيک
 در ميدان مد و لباس!

هنوز چند روز به آغاز مراسم افتتاحيه بازی های المپيک 2024پاريس 
مانده، اما به نظر می رسد رقابت در اين بازی های جذاب ميان کشورها 
آغاز شــده؛ البته نه در زمين ورزش، بلکه در ميــدان مد و لباس! 
نشانه اش توفانی است که در شبکه های اجتماعی به پا شده، آن هم 
درست از زمانی که کشور مغولستان از پوشش سنتی ورزشکارانش 
در مراســم افتتاحيه پرده برداشــت؛ جليقه هايی پر از طرح های 
برجسته ســنتی، همراه با رنگ های ملی آبی، قرمز و سفيد همراه 
با نماد »سويومبو« که در پرچم اين کشور نيز حک شده است. اين 
پوشش های جذاب را »ميشل آمازونکا« طراحی کرده و معتقد است 
اين پوشش، جوهر سنت و فرهنگ مغولستان را به جهانيان نشان 
می دهد. قرار است ورزشکاران مغولســتانی همراه با اين پوشش 
سنتی، کمربند، چکمه و کلاه سنتی هم بپوشند. در اين پوشش ها، 
نمادهای المپيک هم به چشم می آيد. طراح اين لباس می گويد برای 
دوخت و آماده ســازی هر لباس ، لااقل 20ساعت زمان صرف شده 
است. برخی پست هايی که در شبکه های اجتماعی به معرفی پوشش 
سنتی ورزشکاران مغولستانی پرداخته، بيش از 2ميليون بار ديده 

شده است.

غذای نذری با ظرف

ديگر مثل قديم نيســت که نذری را توی 
ظرف گلدار چينــی بريزند و پخش کنند، 
حالا ديگر تقاضا بــرای ظرف های يک بار 
مصرف و ليوان هــای کاغذی، درماه محرم 
زياد می شود تا شــربت ها و غذاهای نذری 
در اين ظروف برسد دست عزاداران. اما در 
خانه يکی از بانيان خير که هر سال در دهه 
اول محرم به تعداد 100عدد نذری می پزد، 
خبری از ظرف های يک بار مصرف نيست، 
قيمه های نذری با قابلمه در خانه خانواده های 
بی بضاعت برده می شود تا بعد از خوردن غذا، 

از قابلمه هم استفاده کنند.

روايت ثبت يک حادثه

در چند روز گذشته عکســی از لحظات پس از 
سوءقصد به جان رئيس جمهور سابق آمريکا در 
فضای مجازی پربازديد شده که مجله آتلانتيک 
اين عکس را »يکــی از ترکيب بندی های بزرگ 
در تاريخ عکاســی آمريکا« توصيــف کرده و 
يک روزنامه نگار ارشــد نيويورك تايمز آن را 
 »اوج کار عکاس خبرنــگاری« از تصويری کاملا 
قاب بندی شده از يک خبر فوری تاريخی خوانده 
اســت. عکاس اين تصوير ايوان ووچی، عکاس 
ارشد خبرگزاری آسوشيتدپرس است که لحظه ای 
تاريخی و نادر را به تصوير کشيده است: دونالد 
ترامپ با مشــت گره کرده درحالی که لحظاتی 

پيش گلوله ای گوش او را خراش داده، آســمان 
آبی روشن و پرچم آمريکا در پس زمينه تصوير 
و چهره های مأموران سرويس مخفی آمريکا در 
لحظات پر اضطراب درحالی که خطی از خون از 
گوش ترامپ به سمت گونه اش جاری است. ووچی 
که از زمان کانديداتوری ترامپ خبر های مربوط به 
او را پوشش می دهد و در سال 2020 برای عکسی 
از اعتراضات پس از مرگ جورج فلويد برنده جايزه 
پوليتزر شد، درباره اين لحظه می گويد: »صدای 
شليک ها را شنيدم و به سمت صحنه سخنرانی 
دويدم. مأموران سرويس مخفی از همه جهات به 
سمت ترامپ می آمدند و تلاش می کردند دور او 
حلقه بزنند. من به سمت جلوی صحنه سخنرانی 
رفتم و شــروع کردم به عکاسی از هر چيزی که 

می توانستم.«
او توضيح می دهد که در چنيــن لحظاتی، بايد 
سريع و متمرکز بود: »پيش بينی، کليد اين شغل 
اســت.« ووچی می گويد که در آن لحظه تنها به 
ثبت بهترين تصوير ممکن فکــر می کرده. اين 
عکس نه تنها لحظه ای تاريخی را ثبت کرده، بلکه 
نشان دهنده قدرت و تأثيرگذاری عکاسی خبری 
در ثبت و انتقال احساسات و وقايع به مخاطبان 

است.

عکس خانه

گرینویچ

محرم، حکايت ســوگ های بی پايان اســت؛ حکايت کتيبه های مشکی 
يالثارات، زخم های معطر. حکايت گوشــه مجلس، چای روضه، دخيل به 
چوب منبر. حکايت ريشــه دواندن دردی به امتداد رد خون گلوی اصغر ... 

خون حسين)ع( در بستر زمان می جوشد و عزای حسينی در امتداد تاريخ جريان دارد، چه زمانی 
که عزاداری ها در خيابان ها برگزار می شود و چه زمانی که مردم در خانه هايشان بر سيدالشهدا)ع( 
اشک ماتم می ريزند. روز گذشته، روز واقعه در کربلا بود. بين الحرمين مملو از جماعت عزادار، روايت 
غريب کربلا و عاشورايش را به تماشا گذاشته، نوحه خوان ها کم نمی گذارند، صدای روضه، کربلا را 
برداشته. جماعت گريه می کنند، بر سر و سينه می زنند، بين حرم حضرت عباس)ع( و امام حسين)ع( 
هروله کنان در رفت وآمدند. روز عاشوراست. اينجا سيدالشهدا)ع( صاحب مجلس است، صاحب عزا. 
زن ها گريه می کنند، درها گريه می کنند، ديوارها گريه می کنند و تو نيز برای حسين)ع( گريه کن.  

تنها برای زخم های معطر حسين)ع(.
فاطمهعباسی

روايتی تصويری از روز واقعه
 عزاداری عشاق حسين ع

 در ظهر عاشورای کربلا


